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حســاباش  طــرف  دل  تــو  احــرام  و 
 . ‌شــد می

ــدا زدم. بهش  ــاون رو ص ــن مع دوم
ــط  ــی. فق ــی می‌ک ــران زندگ ــو ته ــم ت گفت
ــری  ــط میگ ــه رو بلی ــی روزای هفت بع
برمی‌گــردی  دوبــاره  و  اینجــا  میــای 
ســر  بــا  خانــواده‌ات.  پیــش  تهــران 
ازت  ســؤال  یــه  گفتــم  کــرد.  تأییــد 
بیشــر  رو  کتورســازی  ترا می‌پرســم. 

رو؟! خانــواده‌ات  یــا  دوســتداری 
شــد!  چهارتــا  شــنوده  مــن  چشــای 
خــدا  بنــده  معــاون  اون  کــردم  فکــر 
ــا  ــیده ت ــول کش ــه ط ــد ثانی ً چن ــالا احتم
گفتــه. چــی  بهــش  مهنــدس  بفهمــه 

 بــا یــه صــورت وارفته برگشــت گفت 

خانــواده‌ام  معلومــه  مهنــدس  خــب 
مــن  ولــی  آفریــن،  گفتــم  بهــش  رو! 
کتورســازی  ترا می‌خــوام  رو  نفــر  یــه 
دوســت  خانــواده‌اش  از  بیشــر  رو 
گفــت  هســی؟!  بــاشی!  داشــته 
بیــا  پــس  کنــدم.  رو  دوم  برگــه  نــه. 
رو  ســوم  نفــر  بنویــس.  رو  اســتعفات 
خونــده  اینــم  پرونــده‌ی  کــردم.  صــدا 
ــتم  ــود. برگش ــادق ب ــمش ص ــودم. اس ب
هســی.  خوبــی  آدم  تــو  گفتــم  بهــش 
صــادق  اســمت  مثــل  می‌خــوام  ازت 
ســر  برگــردی  نیســت  بهــر  بــاشی. 
ــوی  ــود ت ــم ب ــا معل ــابقت. قب ــغل س ش

 
 آقای مهندس 
گفتی؟تموم شد؟ من 
می‌خوام تو یه سال 
50 هزار تا تراکتور 
بسازم. فکر کنم اگه 
یه نفرو بندازن تو 
آب جوش همون 
جوری از جا می‌پره 
که این مهندس 
ازجاش پرید. برگشت 
گفت این حرفا چیه 
مهندس. این حرفا 
تخیلیه. گفتم باشه یا 
نباشه، من 50 هزارتا 
تراکتور می‌خوام، 
هستی یا نیستی؟ 
گفت نمیشه! از 
جلوی میز یه برگه 
سفید برداشتم گرفتم 
طرفش. بیا استعفاتو 
بنویس! این شد 
اولی!

ــوم  ــه س ــرد. برگ ــول ک ــود. قب ــرده ب ــاصی نک ــازی کار خ کتورس ترا
ــتم  ــارم رو نزاش ــر چه ــس. نف ــتعفات رو بنوی ــا اس ــدم. بی رو کن
ــب  ــه اس ــودش ی ــرای خ ــرکت ب ــول ش ــا پ ــود ب ــه ب ــو. رفت ــاد ت بی
می‌داشــت.  نگــه  کارخونــه  تــو  و  بــود  خریــده  ســگ  یــه  و 
دیگــه برگــه مصــرف نکــردم. از همــون دم در فرســتادمش 
ــاعت  ــه س ــال ی ــم م ــرات گفت ــه ب ــی ک ــه این‌های ــه‌اش. هم خون

بــود.
در  آدم  چهارتــا  تــا  داشــت  جیگــر  چقــدر  رســید  فکــرم  بــه 
خاطــر  بــه  مدیریتــش  اول  ســاعت  یــک  در  او  معــاون  حــد 
می‌شــنود  آدم  اداره  فــان  در  الان  کــرده.  عــوض  بی‌کفایــی 
یــک مدیــر میانــی معمولــی را کــی جــرات نمی‌کنــد تغیــر 

. هــد د
خیلــی  گــری  تصمیــم  قــدرت  جــوون!  مهنــدس  ببــن 
مهمــه. خیلــی از مشــکلای مــا از ایــن میــاد کــه جــرات تصمیــم 

گرفــن نداریــم.
باعــث  کــه  بــود  ایــده  همــن  لابــد  تصمیم‌گــری.  قــدرت 
کتــور ایــران قطــع شــود.  شــد دســت انگلیــس از تولیــد ترا
کــرده  ســرچ  را  نامــش  کنــم  ملاقاتــش  اینکــه  از  قبل‌تــر 
تعریــف  کــه  بــود  بهــش  راجــع  موشــن  کمیــک  یــک  بــودم. 
تــا  صفــر  انگلیــس  فرگوســن  مــی  شــرکت  اوایــل  می‌کــرد 
ــط  ً فق ــا ــا عم ــی‌داد. م ــام م ــا را انج ــای م کتوره ــاخت ترا ــد س ص
می‌زنــد  می‌آیــد  کــه  باغــی  عــرب  بودیــم.  انگلی‌سیهــا  کارگــر 
بــدون  بســازد،  کامــل  داخــل  در  را  کتــور  ترا اینکــه  خــط  بــه 

 . ‌سیهــا نگلی ا
موقــع مصاحبــه ازش دلیــل ایــن کار را پرســیدم. ابروهایــش 
ــامش  ــدی مش ــوی ب ــگار از ب ــه ان ــوری ک ــرد و ط ــل ک ــم قف را در ه
آزار دیــده باشــد قیافــه گرفــت و گفــت کــه خوشــم نمی‌آمــد 

ــره. ــا ب ــی ه ــب خارج ــو جی ــون ت پولم


